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دو بانوي عشق
مقايسة تحليلي ـ انتقادي شخصيتّ و جايگاه «هلن» و «منيژه» 

در دو حماسة ايلياد و شاهنامه

محمّدرضا نصر اصفهاني*
 ليلا ميرمجربيان **

چكيده
حماسه هاي بزرگ ايران و يونان ـ شاهنامه و ايلياد ـ از جهات فراواني قابل بررسي و 
مقايسه اند؛ از آن جمله جايگاه شخصيت زن در اين دو كتاب و به  ويژه «هلن» ملكة زيبايي 

و منيژه بانو فرد دلدادة «بيژن».
دلدادة  كه  است  «منلاس»  همسر  جهان،  زن  زيباترين  «هومر»،  به  روايت  «هلن» 
به  دستبرد  با  به  همراه «پاريس»  و  مي شود  پادشاه «تروا»  پريام»  پسر «شاه  «پاريس» 
با  يونانيان  طاقت فرساي  و  طولاني  جنگ  زمينة  و  مي گريزد  به «تروا»  پادشاهي  خزانة 

«تروا» را فراهم مي سازد. 
اما «منيژه» باآنكه دختر شاه تورا ن  زمين است و با عشق خود به «بيژن» ـ پهلوان ايراني ـ 
به همسري او درمي آيد، درپس گرفتاري همسر دلبندش، دركنار او مي ماند و براي رهايي 

همسر و معشوقش، با «رستم» ـ پهلوان نامدار ايراني ـ همكاري مي كند. 
اين دو بانو، هر دو، شاهزاده و عاشق  پيشه اند ولي يكي همسر و فرزند را به  سبب كامجويي 
با «پاريس» رها مي كند و ديگري با رهاكردن خانوادة شاهي خود، از همسر محبوبش تا 

پاي جان حمايت مي كند و اسباب نجات او را فراهم مي سازد.
اين نوشتار، عهده دار بررسي ويژگي  هاي انساني، اجتماعي و عاطفي اين دو بانو در اين 

دو حماسة جاويد است.
كليدواژه ها: ايلياد، شاهنامه، منيژه، هلن، نقد تطبيقي، رستم، شاه پريام. 

*. عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان.
**. دانش آموختة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامى.

139
16ـ

ص 2
؛ ص

12 
ارة
 شم
سوم،

سال 
قى، 

طبي
ت ت
دبيا
ت ا
طالعا

م
دو بانوي عشق

m-nasrisfahani@gmail.com                                                تاريخ دريافت:88/7/30؛ تاريخ پذيرش: 88/9/25



140

سال سوم ـ شمارة 12

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

مقدمه 
«هلن» و «منيژه»، دو بانوي زيبا و مهرورز منظومه  هاي ايلياد و شاهنامه  اند؛ و از آن 
و  مي  شوند  ملت  ها  ميان  جنگ  هايي  پيدايش  موجب  دلدادگي  و  عشق  به  سبب  كه  جهت 
زيباترين  روايت «هومر»،  بنابر  گرچه «هلن»،  مشابهند؛  مي  زنند،  رقم  را  سنگين  حوادثي 
بانوي جهان درميان بانوان زميني، علي  رغم داشتن همسر قدرتمند و فرزند، به «پاريس» ـ 
فرزند خودكامة شاه تروا ـ دل مي  بندد و با او به «تروا» مي  گريزد، «منيژه» دختر «افراسياب» 
ـ شاه توران  زمين ـ با ديدن «بيژن» ـ شاهزاده و پهلوان زيباي ايراني ـ به او دل مي  بندد 
و او را به مكر نزد خود نگه مي  دارد تا همسر و يار هميشگي  اش باشد و با آگاه  شدن پدرش 
«افراسياب» و عموي كينه  ورزش «گرسيوز»، به عشق خود وفاداري مي  ورزد و به خانواده 

پشت پا مي  زند. 
اين دو شخصيت كه هردو از يك جنس  اند، به  لحاظ تيپ شناسي هنري و رفتار شناسي، 
يكديگر  با  جدى  تفاوت  آنها  رفتاري  فضاي  حتي  و  نيستند  يكسانى  كاملاً  شخصيت  هاى 
مهرورزي و چند و چون تعلق به خانوادة اشرافي و  دارد ولي به  سبب اشتراك در موضوع 

جنگ  آفريني، قابل مطالعه، مقايسه و بررسي هستند.
«هلن» ـ شخصيت ماندگار ادبيات و فرهنگ يونان قديم ـ عمده ترين بخش جاذبة خود 
پهلوانان و شاهان به اين مقوله است؛ و به بيان ديگر،  را مديون زيبايي و توجه خدايان، 
يگانه علت وجودي كه در شخصيت «هلن» كشف مي شود، چيزي است كه تنها منحصر 
در زيبايي است. حتي اگر شخصيت «هلن» به كشف اجزاي ناشناخته اي از طبيعت انسان و 

جهان هستي كمك مي كند، تحت تأثير جاذبة زيبايي است. 
در روايت شاهنامه، «منيژه» عشق را بر خانواده و سرزمين برمي  گزيند، به محبوب و دلدار 
وفادار مي  ماند و رستم را در نجات همسر و غلبه  بر لشكريان پدر ياري مي  دهد و سرانجام 

با «بيژن» به ايران مي  گريزد. 
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عشق و زن در ايلياد
در يونان قديم و در فضاي روايى «هومر»، عشق مفهومي است كه به جد با كاميابي و 
لذت در آميخته است. در اين راستا، حتي خداياني مثل «زئوس» نيز كه وجودي انسان وار و 
مركب از زمين و آسمان دارند، تحت تأثير زيبايي و جاذبه هاي زنانه قرار مي گيرند و خشم و 
عشق و نفرت خويش را رنگ و لعابي از جنسيت مي زنند. همة اين شخصيت هاي اسطوره اي 
كه به  صورت تيپ هاي كليشه اي و ناملموس درمي آيند و گاهرد قالب كاراكترهاي زنده و 
ملموس ايفاي نقش مي كنند، تبلور عاطفه اي به رنگ جنسيت و لذت و قدرتي از نوع خرق 
عادت و طبيعت هستند. شايد اين نشانة شخصيت هاى «كلاسيسيسم» است كه مي كوشد 
قدرت فوق العاده را با جاذبة عشق، اطاعت بي چون  وچرا از پادشاه و اوامر او و زندگي در 
تالارهاي مجلل دربارها و اشرافيت بي چون  وچراي محافل به  تصوير بكشد؛ به بيان ديگر، 
مفاهيم و حقايق انكارناپذير، همه چيز را از روي آداب و رسوم ترتيب مي دهد، «يعني هنرمند 
كلاسيك، به  جاي نقاشي طبيعت، صورت كامل  تري از آن مي  سازد و آن را با آرمان  ها و 

آرزو هاي بشريت تؤام مي  كند.» (سيدحسينى، 1375: 27).
داستان بلند ايلياد ـ يا منظومة حماسة يونانيان قديم ـ بيانگر جنگ طاقت فرساي نزديك 
به ده  ساله اي است كه ميان مردم يونان و شهر «تروا» يا «پرگام» در آسياي صغير (تركية 
كنوني) اتفاق افتاده است. اين منظومة بزرگ شامل 24 سرود بلند است كه هر يك از آنها 

«ايليادوس» نام دارند. (هومر، 1364: 2ـ1)
بنابر روايات معتبر، قسمت عمدة سرودهاي ايلياد، اثر «هومر» ـ شاعر نامدار قرن 9 پيش 
از ميلاد ـ است. شاعر كوشيده است آرزو ها و رنج هاي مردم روزگار خويش را با افسانه ها، 

اساطير و تاريخ در آميزد و دو منظومة نامدار ايلياد و اديسه را بيافريند. 
در آن روزگاران، به  اقتضاي مناسبات دنياي قديم، نهادهاي رياست و قدرت نظامي عموماً 
در شخص يا اشخاص واحدي جمع مي شده و ديگر نهادها ازقبيل بخش هاي ديني، فرهنگي 
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و اجتماعي و خدماتي جامعه چونان نهادهاي زير دست به  شمار مي رفته است؛ بنابراين، طبيعي 
است كه در دوران سلطنت موروثي يونانيان، شاهان يا از نژاد پهلوانان داستاني و اسطوره اي 
بودند و يا مي كوشيدند به  نحوي خود را در حوزة (از نسبِ) اين پهلوانان قرار دهند. معروف 
شهروندان و  معطوف  كردن نظر  مقدوني» ـ براي  است كه «فيليپ دوم» ـ پدر «اسكندر 
ـ  يا «آخيلوس»  اعقاب «آشيل»  از  را  خود  ايشان،  حمايت  جلب  و  حكومتش  به  يونانيان 

پهلوان اسطوره اي يونان ـ مي  شمرد. 
و  تغزلي  و  توصيفي  بخش  در  چه  ـ  ايلياد  بيست  وچهاربخشي  منظومه هاي  از  هيچ  يك 
چه در بيان صحنه هاي خشونت  بار و رزمي ـ از روح حاكم بر كل داستان يعني حضور زن و 

جنسيت تهي نيست.

مقايسة تحليلي دو داستان 
در تحليل ريخت  شناسى قصه  هاى ايلياد ـ كه مشابهت تامى با قصه  هاى پريان دارد ـ 
كارهاى سخت دشوار، غنى  ترين سرچشمة بيشتر انواع حوادث همسان است. براى مثال، 
جنگ در جايى گره مى  خورد و «زئوس» ـ خداى خدايان برساختة يونانيان ـ يا به تن خويش 
از  جايى  و  مى  كند  دخالت  حادثه  در  خدايان،  ديگر  تأثير  نيز  گاه  و  زنانش  تأثير  براثر  يا  و 
داستان را با گرهى روبه  رو مى  كند و يا گرهى را از روايت مى  گشايد. از اين جهت، قصه  هاى 
پريان، در فرم و در جايگاه عناصر داستانى، به  طرز عجيبى همسان صحنه  هاى ايلياد است. 
عناصر  نفوذ  تحت  نيز  آنچه  و  است  اندك  بسيار  فردوسى  شاهنامة  در  نمونه داستان  ها  اين 
متافيزيكى تفسير مى  شود، با خرد و باورهاى كلامي ـ فلسفي فردوسى مناسبت تمام دارد. 
اگر سيمرغ در پاره  اى از موارد به  يارى «زال» و يا «رستم» مى  شتابد و يا قهرمان به  تأثير 
دعا چيزى را از خدا طلب مى  كند، روند عدالت  خواهى و پاسبانى از ملك و ميهن و يا حداقل 
جريان بشريت انسان چندان مغشوش نمى  شود و از برابر چشم پنهان نمى  ماند. با اين همه، 
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حضور رگه  هاى تأثيرگذار متافيزيك نزديك به بشريت، ازجمله زمينه  هاى مشترك اين دو 
اثر برجسته است.

در داستان  هاى پريان:
قهرمان  و  بسازند  جادويى  كاخى  برايش  كه  مى  كند  درخواست  شاهزاده خانمى  گاهى 
معمولاً بلافاصله كاخ را به  يارى يك عامل جادويى مى  سازد. اما ساختن يك كاخ جادويى 
از  پس  قصه،  قهرمان  شود.  واقع  نيز  متفاوت  به  كلى  معنايى  بافت  يك  در  است  ممكن 
هـمة پـهلوانى  ها و هنرنمـايى  هايش، در يك  چشم  به  هم  زدن قصرى براى خود مى  سازد 
و به  صورت شاهزاده  اى بـيرون مى  آيد. اين، نوع خاصى از دگرديسى و تغيير شكل است 
نه انجام  دادن يك كار دشوار. در اين مثال، صورتى همسان و همانند صورت ديگر گشته 
است و حال آنكه مسئلة برترى صورت در هر يك از اين دو معنى باز بايد مفتوح بماند. 

(پراپ، 1368: 140)

تفاوت  هاي اساسي دو داستان
1

در اين دو اثر، قدرت  نمايي كمّي و معنوي، موضوع اصلي است. در ايلياد، قدرت  نمايي 
درپي رقابت ايزدان و رسيدن به لذت حاصل مي  شود و در شاهنامه، قدرت  نمايي درپي دفاع 
از آب و خاك در مفهوم وطن، دفع ستم و بي  عدالتي و حمايت از دين ورزي حاصل مي  شود. 
اگر بپذيريم قصه، داستان و رمان «درحقيقت بازسازى عينيت يك ذهنيت است» (رب گيريه، 
1370: 15)، اولين تفاوتى كه ميان اين دو حماسة بزرگ وجود دارد، ذهنيت حاكم بر آنها است: 
ذهنيت حاكم بر ايلياد، اسطوره، حماسه، فرهنگ آيينى و جمال و جنسيت است؛ درمقابل، 
بايد  ناگزير  است.  اخلاقى  معنويت  و  داد  مليّت،  تاريخ،  حماسه،  شاهنامه،  بر  حاكم  ذهنيت 
بپذيريم شكل كاملاً ذهنى و بيرون از تصور متافيزيك حاكم بر ايلياد با متافيزيك دينى ـ 
 عرفانى حاكم بر شاهنامه تفاوت جدى دارد و اين دو اثر را به  طور جدى از يكديگر متمايز 

مى  سازد. 
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   در شاهنامه، خير و شر به  نوعى دربرابر هم صف كشيده  اند؛ و گرچه عموم شخصيت  ها 
آميزه  اى از خير و شر هستند كه به سويى متمايل مى  شوند و خير يا شر بر آنان غلبه مى  كند، 
چهره  هايى كه عين نيرنگ و پليدى باشند ـ مثل «ضحاك» و «افراسياب» ـ و آنان كه عين 
نيكى و پاكى باشند ـ مانند «فريدون»، «زال»، «سياوش» و «كيخسرو» ـ انگشت  شمارند.

در ايلياد، برعكس، نزاع ميان حق و باطل درنمى  گيرد و هيچ  كس به  منزلة حق محض 
يا باطل محض در روايت «هومر» به  تصوير كشيده نمى  شود. سواى آنكه بخشى از جنگ، 
بازيچة ايزدان و ايزدبانوان برساختة افسانه  هاى يونان است، بقيه ـ چه انسان  هاى ميرا و چه 
ايزدان ناميرا ـ آميزه  اى هستند از دو سوى تاريكى و روشنايى يا شر و خير كه به دلايلى 

به  جز صف  كشى حق و باطل، دربرابر هم مى  ايستند و نزاع و مقابله مى  كنند. 
آدم  هاى خاكسترى كم  فروغ و نيمه  تاريك در شاهنامه بسيار است؛ ولى دربين شخصيت-

 هاى آسمانى و زمينىِ «هومر»، تقريباً هيچ شخصيّت شفاف و بى  غبارى را نمى  توان يافت 
كه پاكى و روشنى محض باشد. شايد اين نيز گونه  اى ديگر از تفاوت نگاه باستانى ايران و 
مغرب  زمين باشد كه در اينجا قاعدتاً همة چيزها بايد درنهايت به يكى از اين دو سوى سياهى 

يا سپيدى ارجاع يابد ولى در مغرب زمين همه هم شفافيت مى  پذيرند و هم تاريكى.

2
هيچ اثر بزرگ و جاودانه  اى، از تأثير عشق و زيبايى بركنار نيست. شايد به  خطا نباشد اگر 
بگوييم عشق و زيبايى خونى است در رگ  هاي ادبيات و هنر، كه آثار بزرگ هـنرى، ادبى و 

عرفانى را تغذيه مى  كند و پاره  اى را جان  ماية حيات مى  بخشد.
كشمكش اصلى منظومه  هاى بيست  وچهارگانة ايلياد، بر توجه به زيبايى بيرونى، جمال 
تحت  نيز  متافيزيكى  موضوعات  حتى  منظومه،  اين  در  است.  استوار  جنسيت  جاذبة  و  زن 
سيطرة جاذبة جنسى به رفتار خود جهت مى  بخشند و در پيدايش حوادث متفاوت و متناقض 
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خداى  ـ  محبوبة «زئوس»  سه  يا  زن  سه  اختلاف  از  ايلياد،  داستان  همة  مى  كنند.  دخالت 
خدايان ـ برسر رقابت در اظهار زيـبايى خويـش حاصل مى  شود و حوادث و كشمكش  هاى 
عمدة داستان نيز درپى همين موضوع شكل مى  گيرد. «هلن» ـ زن زيباى يونانى كه نمونة 
اعلاى زيبايى درميان آركى  تايپ  هاى جمال است ـ به  آسانى شوى و فرزند خويش را رها  
و با «پاريس» ـ شاهزادة هوس  پيشة «تروا» ـ كامروايى مى  كند جنـگى سخت و طولانى 
غافل  خوش  بودن  از  دمى  او  و  مى  نهند  جنگ  برسر  خويش  جان  تن  هزاران  درمى  گيرد، 

نمى  ماند.
و  مى  شود  آغاز  زيبايى  جادويى  جاذبة  با  نيز  «منيژه»  و  «بيژن»  آشنايى  شاهنامه،  در 
«هلن»،  حكايت  برخلاف  اينجا،  مى  رسد.  خود  اوج  به  كنار  و  بوس  و  وصال  كاميابى،  با 
شهزاده  آن،  مركز  در  قرارگرفتن  با  تورانى  شاهزاده  اى  كه  است  درميان  پاك  عشقى  پاى 
به  مى  رسد  به  نظر  كه  عشقى  مى  سازد.  گرفتار  بدان  نيز  را  يعنى «بيژن»  ايرانى  پهلوان  و 
را  دلپذيرى  و  گرم  زندگى  شالودة  بلكه  نمى  كند،  تجاوز  خانواده  و  اخلاق  ممنوعة  قلمروى 
فراتر از دشمنى ديرينة دو كشور و دو حكومت رقم مى  زند. در اين عشق، «منيژه» آغازگر يا 
به  اصطلاح خواستگار است و تا پاى جان نيز به عشق و معشوق وفادار مى  ماند. روايت حكيم 
طوس به  گونه  اى است كه حقيقت  مانندى در آن موج مى  زند و خواننده ناخودآگاه با قهرمانان 

داستان هم  سويى و همراهى پيدا مى  كند.

3
از تفاوت  هاى جدى ديگر دو روايت، سرشاربودن حكايت «بيژن و منيژه» از حس«زمان» 
است؛ همچنان  كه زندگى روزانه نيز از اين حس سرشار است، آنچه كه مى  توان آن را به-
 راحتى ارزش خواند و آن را نه لزوماً برحسب دقايق و ساعات بلكه برحسب شدت و ضعف 
سنجيد، و به بيان ديگر، نوعي امتداد در حس و ذهن انسان كه پيوند ميان جان انسان و 
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كشش در بستر زمانه را معنا  دار مي  كند و با برجسته  كردن پاره  اي امور، كيفيت زندگي را ارتقا 
مي  بخشد. اگر بپذيريم زندگى روزمره در اصل هرچه باشد، از دو جريان زندگى تشكيل شده 

است: 
زندگى درقالب زمان و زندگى درقالب ارزش  ها و رفتا رها كه مبين تابعيتى است دوگانه و 
آنچه داستان و روايت براى ما انجام مى  دهد، اين است كه زندگى را درقالب زمان نقل 

مى  كند و به ارزش  ها پيوند مى  زند. (مورگان فورستر، 1369: 34)
و  علـت  ها  از  واقعى  سـلسلة  ارزش  ها،  و  زمان  لحظه  ها،  منيژه»،  و  داستان «بيژن  در 
معلول  ها را پـديـد مى  آورد و زندگى را در بستر طبيعى خود معنادار مى  سازد. در ايلياد، گرچه 
زمان در مفهوم كلى  اش نوعى حضور متافيزيكى و كندآهنگ دارد، در پاره  اى از صحنه  ها 
به  كلى محو مى  شود و تناسب و رابطة خود را با ارزش  ها ازدست مى  دهد؛ و درست به همين 
سبب است كه در پاره  اى از قسمت  هاى داستان، نوعى گمشدگى، خلأ و واژگونگى حوادث 
احساس مى  شود و خواننده خود را معلق و بى ارتباط به جريان  هاى داستان مى  يابد. اين شيوه، 
در آن موارد و به  ويژه روند عاطفى ـ اخلاقى داستان، دربرابر ارزش  هاى عاطفى ـ اخلاقى 
ما صف مى  كشد؛ و گسست حوادث، ارزش  ها و زمان در پيوند با توالى وقايع بيشتر احساس 
مى  شود. به  نظر مي  رسد بهتر است در حماسه، زمان را اساساً مقوله ه اي پيوندخورده به مكان 
تفسير و ميان اين دو مقولة امتدادساز نوعى همگنى حس كنيم: گرچه مكان امتداد را در 
طول و عرض پيش مي  برد، زمان امتداد را در عمق جاي مي  دهد و تاريخ و تجربة انساني 
را ـ كه حسي ناشي از افزوني معنا و ارتفاع است ـ ايجاد مي  كند. در بسياري از  داستان  ها، 
را  مكان  و  مي  سازد  گوهر  يك  آنها  از  كه  است  به گونه  اي  زمان  از  مكان  جدايي  ناپذيري 
به  صورت زمان فشرده  شده تحويل مي  دهد (مندني پور، 1384: 113)؛ يعني گاه در يك اتاق، 
حوادث فشردة چندين سال عرضه مي  شود، اما ابهام زمان در حماسه چنان سياليتي ايجاد 
مي  كند كه گاه مكان، زمان فشرده  شده است و گاه زمان جغرافيايي به  بارنشسته و حضوري 
و  حسي  كيهاني،  تقويمي،  چهارگانة  زمان  هاي  از  كه  نماند  ناگفته  ملموس  يافته.  و  كميّ 
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داستاني، شاهنامه و ايلياد، در ظهور زمان  هاي حسي ـ يعني احساس ذهني گذر لحظه  ها ـ 
و زمان داستاني ـ يعني آغاز و انجام افعال و روايات ـ مشترك  اند. زمان كيهاني كه نوعي 
آغاز به كار آفرينش لحاظ مي  شود، در سراسر ايلياد قوي  تر از شاهنامه است و زمان تقويمي 

در شاهنامه قوي  تر از ايلياد است.

4
كشمكش  و  رقابت  ميدان  زاويه  يك  از  ايلياد  آورديم،  به  تذكار  نيز  پيش تر  همچنان  كه 
خدايان در موضوع جنگ و رقابت جنسى و لذت است. «زئوس» ـ خداى قدرتمند ايلياد خود 

بنابر اساطير و افسانه  هاى يونان، فرزند ايزد بانو «رئا» و «كرونوس» است:
«رئا» هنگام زايمان به غارى ژرف واقع در جنگل  هاى انبوه در كوه «اژوم» پناه مى برد، 
فرزندش را به  دنيا مى  آورد و پرستارى  اش را به «گايا» مى  سپرد. مادر، او را از چشم پدر 
پنهان كرد مبادا كه نوزاد را ببلعد و سنگ بزرگى را در قنداق پيچيد، آن را به جاى نوزاد به 

«كرونوس» زودباور داد و او نيز بى  درنگ آن را بلعيد. (ژيران، 1382: 35)
«زئوس» در جوانى فكر انتقام پدر را در سر مى  پروراند. بنابر همين افسانه  ها، «زئوس»، 
«متيس» ـ دختر اقيانوس ـ را به  يارى طلبيد. «متيس» به «كرونوس» قطره  اى داد كه با 
خوردن آن سنگ و فرزندان ايزدى خود را كه بلعيده بود، بالا آورد و بدين گونه مغلوب قدرت 
«زئوس» شد و بنابر روايت «هـومر»، در منطقه  اى زير زمين و زير درياى سترون به  زنجير 

كشيده شد.
«زئوس»، پس از آن، ايزد ايزدان مى شود و يازده ايزد و ايزدبانوى ديگر در كوه «اولمپ» 
به  صورت انجمنى با قوانين و سلسله  مراتب ويژة خود زيردست او واقع مى  شوند. علاوه بر اين 
يازده تن، ايزدان و ايزدبانوان ديگرى نيز بودند كه در كوه «اولمپ» نمى  زيستند و هر كدام 
قلمرو ديگرى داشتند. جالب توجه آنكه «زئوس» ـ فرمانرواى انجمن ايزدان ـ ايزدى را كه 

درپى وسوسه و شورش برمى  آمد، بى  درنگ سركوب مى  كرد و زير فرمان خويش مى آورد. 



148

سال سوم ـ شمارة 12

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

«هومر» در پاره  اى از قسمت  هاى ايلياد و اديسه، تهديد «زئوس» را بر ايزدان و ايزدبانوان 
نقل كرده است. علاوه بر اين، ايزدانى كه خشنودى «زئوس» را فراهم نمى  كردند، به پادافراه 
شديد گرفتار مى  آمدند؛ از آن جمله، آنان را بردة آفريدگان ميرا مى  ساخت همچنان كه چنين 
سرنوشتي را درحق «پوزئيدون» ـ  ايزد آب  ها ـ و «آپولون» ـ ايزد خورشيد و موسيقى و 

طب ـ روا داشت.
نكتة قابل توجه ديگر اينكه ايزدان زندگى را به عزّت و شادمانى سپرى مى  كردند و گاه 
با مداخله در امور انسان  ها و نيز شركت مشتاقانه در تندكردن نزاع آدميان، به ناسازگارى 
درميان خويشتن دامن مى  زدند. آنها گرد ميزهاى زرين مى  نشستند و شهد و مائدة آسمانى 
تناول مى  كردند و از بوى گوشت قربانى كه آدميان به  افتخار آنها در محراب  ها مى  سوزاندند، 
سرمست مى  شدند. در پاره  اى از اين محافل شادباشى و سرمستى، «آپولون» نواى چنگ 
را به  صدا درمى  آورد و بر شادمانى آنها مى  افزود. تفاوت پيكرشان با پيكر عادى جانوران و 
را  پيكرشان  كه  داشتند  خود  بدن  در  بى  رنگ  مايعى  خون،  به  جاى  كه  بود  اين  در  آدميان 
فسادناپذير نگاه مى  داشت و اگر زخمى نيز بر اندامشان وارد مى  شد، دوباره صحت و جوانى 
خويش را بازمى  يافتند. در باور يونانيان، اين ايزدان از امتياز تناسخ نيز برخوردار بودند: هر 
مانند  دربياورند؛  جمادات  و  جانوران  هيئت  به  را  خود  مى  توانستند  مى  خواستند،  كه  زمان 
آدميان، عشق، تنفر، خشم و رشك داشتند؛ دشمنان خود را به  سختى مجازات مى  كردند و 
كسانى را كه به ايشان هدايايي اعطا مى  كردند، مشمول رحمت خود مى  ساختند. «زئوس»، 
همسران بسيارى داشت: «متيس» ـ الهة خرد ـ «هرا» ـ  الهة آسمان و ماه و زناشويى ـ 

«تميس»، «منموزيم»، «اورينومة» اقيانوس، «دمتر» ـ الهة زمين و كشاورزى ـ ...
جالب آنكه «زئوس» به  توصية «پرومته»، از درآميختن و ازدواج «تتيس» ـ الهة دريا 
ـ چـشم پوشيد؛ چه، مى  ترسيد كه از او صاحب فرزندى شود كه او را از اريكة قدرت به  زير 

افكند. «آشيل» ـ اسطورة پهلوانان يوناني و سرآمد ايشان ـ از اين ايزد بانو زاده شد.
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«زئوس»، علاوه بر ايزد بانوان، عاشق زنان زميني و ميراى زياد ديگري نيز بود كه از آن 
جمله است: «نيوبه» ـ دختر «فورونس» ـ «دانائه» ـ دختر «آكريسيوس» ـ «ايو» خواهر 
آمده  يونان  اساطير  در  كه  ديگري  موارد  و  ـ  دختر «كادنوس»  ـ  ـ «سمله»  «فورونس» 

است.
قصد  خويش،  بزرگ  ايزد  به  معشوقه  همه  اين  انتساب  در  يونانيان  كه  نماند  ناگفته 
بى احترامى نداشتند. آنان ترجمان احساساتى بودند كه در برخورد با رازهاى بزرگ طبيعت 
به گونه  اى جذاب و عاشقانه بدانان دست مى  داد؛ به عبارت ساده  تر، آنان براى خود نيايى 

بلندپايه مى  آفريدند. (همان، ص73)

5
اگر بپذيريم كه حماسه عموماً بر ساحل مرگ مي  نشيند و از جهتى بيانگر تقابل ميان 
مرگ و زندگى و برجسته  ساختن زندگى در كيفيت به  كارگيرى توش و توان است، پهلوان 
تا دمى كه زنده است، مى  تواند سرشار از شور و قدرت و شكوه و هراس باشد. شايد شدت-
نقش  آفرينان  كه  است  سبب  بدان  جنسى  لذايذ  و  كام جويي  ها  در  مبالغه  كردن  و   بخشيدن 
سو،  ديگر  از  باشند؛  بهره  و  فرصت  درپي  همواره  و  دم  غنيمتى  شخصيتى  ناگزيرند  حماسه 
جاذبة جنسيت لذت، فتحى ديگر را به روح ايشان القا مى  كند كه با ازدياد آن، پهلوان مرگ 
را به  فراموشى مى  سپرد و احساس ناميرايى در خويش مى  يابد. اگر بدين تفسير، استمرار نام 
پهلوان را درقالب فرزند و خانواده نيز بيفزاييم، علت اهميت دستيـابى به بانـوان در انديـشه -

هاى اساطيرى يونانيان روشن  تر خواهد شد.
شاهنامة حكيم طوس على  رغم توجه به جاذبة زيبايى و حتى لذت  بردن از پرى  رويان، 
موضوع جنسيت را در محور داستان  ها قرار نمى  دهد، شايد بدين سبب كه هدف «فردوسى» 
قرار  مختلف  اقوام  تحقير  مورد  شگفت  به  گونه  اى  كه  است  زبانى  و  ملت  به  هويت  بخشى 
گرفته است. او به  ويژه آنگاه كه تفسير فرهنگى و ملى خود را از حماسه با روح عدالت  جوى 
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محور  در  جنسى  جاذبه  هاى  و  هوس  نشاندن  از  تا  مى  كوشد  درمى  آميزد،  اسلامى  فرهنگ 
اصلي افكار خويش پرهيز كند. شاهنامه در سى  وهشت مورد، ازدواج  هايى را شرح مى  دهد كه 
در بسيارى از آنها خواستگارى، آشنايى طرفين، موقعيت اجتماعى و نژادى، دينى و اقتصادى 
و ديگر رسوم، حتى مـقدار جهـيزيه به  روشـنى بيان شده است (روح  الامينى، 1375: 147). تقريباً 
درحدود سى  وپنج مورد از اين ازدواج  ها، مقوله  هاى ذكرشده در مركز داستان قرارنمى  گيرد و 

راوى به  دنبال طرح مسائلى ديگر، مراسم زناشويى را توضيح مى  دهد.

6
و  «پاريس»  است  قرار  ايلياد،  منظومة  صحنه  هاى  از  يكى  در  «هومر»،  روايت  بنابه 
باشد.  او  آن  از  «هلن»  آيد،  بيرون  برنده  كس  هر  و  كنند  نبرد  «هلن»  برسر  «منلاس» 
فراموش نكنيم كه اين جنگ برسر «هلن» درگرفته و او به  سبب نقشى كه در اين رويدادهاى 

بزرگ داشته است، در يادها خواهد ماند:
شاعر به ما نشان مى  دهد كه اين زن خود را شخصيتى تاريخى مى  بيند. «ايريس» مى  آيد 
و «هلن» را به فراز باروى شهر مى  برد تا تماشاگر نبرد باشد. «ايريس»، «هلن» را درحالى 
مى  يابد كه پشت دستگاه بافندگى نشسته و پارچه  هاى سرخ مى  بافد و با نقش نبردهاى 
تـروايـيان چابك  سوار و آخـائيـان جـوشن  پوش و طرحي و نمادى از رنج  هايى كه آنها 

به  خاطر او بردند، سوزن  دوزى مى  كند. 
«هلن» در يكى از صحنه  ها كنار «هكتور» مى  نشيند و از گناه خويش ـ كه به  نظر خود 
ماده  سگى بيش نيست ـ و «پاريس» سخن به  ميان مى  آورد و به  طور ضمنى از رنجى كه 
نصيب «هكتور» شده است، پوزش مى  خواهد؛ اما زود گناه را به گردن «زئوس» و تقدير 
شومى كه او نهاده است، مى  اندازد و بدين دل خوش مى  كند كه: «چنين است از اين پس 

مردمان از ما ترانه  ها خواهند خواند». (گريفين، 1376: 64)
ولى در داستان شاهنامه، «منيژه» رنج خويش را به گردن غفلت، جهالت و كينة نافرجام 
«افراسياب» با ايرانيان مى  اندازد و هرگز مصائب خويش را محصول تقديرى چشم  بسته و 
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نافرجام نمى  بيند. براى «منيژه»، زيبايى و د ل  انگيزي زندگي در ناز و نواز كامروايى و صلح و 
آرامش است؛ برخلاف روايت «هومر» كه بيانگر زاده  شدن زيبايى از درون رنج و فاجعه است 
و اين حساسيت خاص يونانيان را دربرابر زيبايى نشان مى  دهد. حتى «آشيل» و «پريام»، 

خود را در رنج و درد خويشاوند مى  يابند و به زيبايى و نجابت يكديگر درود مى  فرستند. 

7
در  پارسايى  و  دليرى  و  هستند  تهى  بزرگ  منشى  و  فرزانگى  از  ايلياد،  زنان  از  بسيارى 
زندگى آنان جايگاهي جدى ندارد. آنها يا تسليم تقاضاى جنسى مردان مى  شوند و در موارد 
متعدد و مختلف با اين و آن درمى  آميزند و يا در پشت ديوار حسـادت و خودخواهـى  هاى 
حـقارت  آ  ميز پنـهان مى  شوند و در نقشه  هايى نه چندان دلپذير و البته گاه بسيار رنج  آور و 
موارد  اين  در  ميرا  زنان  و  معشوقه  ها  از  ايزدبانوان  مى  جويند.  شركت  ديگران  براى  جانكاه 

دست كمى ندارند كه حتى بر آنان نيز پيشى مى  جويند.
درمقابل: 

فرزانگى،  از  برخوردارى  درعين  هستند:  تمام  عيار  زن  بارز  نمونة  شاهنامه،  زنان  اكثر 
سرشار  به  گونه اي  زنانه  دل  انگيزي  و  طراوت  وقار،  جوهر  از  دليرى،  حتى  و  بزرگ  منشى 
«جريره»،  «فرنگيس»،  «تهمينه»،  «رودابه»،  «سيندخت»،  چون  زنانى  بهره  مندند.  نيز 
هم  برمى  انگيزند  عشق  هم  «شيرين»،  و  «گرديه»  «كتايون»،  «گردآفريد»،  «منيژه»، 
احترام، هم زيبايى بيرونى دارند هم زيبايى درونى. برخلاف مردان، همة زنان بيگانه  اى 
نيز كه با ايرانيان پيوند مى  كنند، از صفات عالى انسانى برخوردارند. به  غير از «سودابه»، 
اينان چون به ايران مى  پيوندند، يكباره از كشور خود مى  برند، از دل و جان ايرانى مى  شوند 

و جانب نيكى را كه جانب ايران است، مى  گيرند. (اسلامى ندوشن، 1363: 120)

8
   شاهنامه و ايلياد، هر دو، به  نحوى روايت گذشتة ملت  ها و انسان  ها است. عموم كسانى 
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كه دربارة گذشته نوشته  اند، كوشيده  اند اعـمال شـگفت و سترگ را بنويسنـد؛ و مصـايب، 
فجايـع و دستاوردهاى جنگ، همـاره ازجمله عاملـى بوده كه تأثـيرى چشمگـير و نمايان 
بر تاريخ نـگارى و حماسـه  سرايى داشته است. عموم مورخان گذشته، مضمون تاريخ را اساساً 
نظامى و سياسى مى  دانستند. با اين همه، ايلياد، جز روايت ويرانى، فاجعه و رشك خدايان، 
موضوع سترگى دربر ندارد؛ گرچه همين روايات نيز رفتار كسانى چون« «اسكندر مقدونى»، 
تاريخ،  از  رواياتى  بود.  الهام  بخش  را  «ناپلئون»  و  «شارملونى»  حتى  و  سزار»  «جوليوس 

حكايت از آن دارد كه: 
الهام  «آشيل»  از  آگاهانه  و  مى  نهاد  سر  زير  را  ايلياد  خواب،  به  هنگام  مقدونى  اسكندر 
مى  گرفت؛ و شجاعت و گشاده  دستى  اش، تقليد هشيارانه از آن پهلوان بود. تفسير پهلوانى 
تاريخ، ريشه در نوشته  هاى «هومر» دارد... در تاريخ اروپا، خط سرخى هست كه درنهايت 

به ايلياد مى  رسد. (گريفين، 1376: 71)
شاهنامه اما چيز ديگرى نيز هست: به  نوعى تقابل حق و باطل يا فرهنگ ايرانى كه از 
نخستين بشر و نخستين شهريار آغاز مى  شود و با رويارويى انسان با ديوها در كشته  شدن 
«سيامك»، وارد مرز تقابل اهورا با اهريمن مى  شود. از اين پس، هر قومى را كه «فردوسى» 
شاگردى  از  و  مى  گيرد  سراغ  او  وجود  در  را  شيطان  از  رگه  اى  مى  دهد،  قرار  ايرانى  دربرابر 

مكتب الهى انسان دربرابر آموزه  هاى اهريمن به ديوان و ديوصفتان سخن مى  گويد.
و  بيشتر  شاهنامه  در  را  تاريخ  وارگى  و  حقيقت  مانندى  باشد،  ايرانى  به  ويژه  اگر  خواننده، 
نزاع  كتاب،  دو  آن  از  عظيمى  بخش  كه  اديسه؛  و  ايلياد  در  تا  مى  كند  احساس  ملموس  تر 
مسخرة ايزدبانوان و بازى خون و فاجعة خدايان ساختة ذهن و زبان بشر است. «هومر» در 
روايات خويش، به  غايت كوشيده است بى طرفى را رعايت كند و خود به هيچ  يك از دو اردوگاه 
يونانيان و ترواييان نپيوندد؛ اما درمقابل، شاهنامه ـ كه از بسط و ظهور و بروز هويت ايرانى 
به  منزلة حقيقت بى  چون وچراى راويان دربرابر بيگانگان و به  ويژه تورانيان سخن مى  گويد ـ 
پيوسته  اند،  اهريمن  قلمرو  به  و  شده  خارج  تعادل  از  كه  را  ايراني  قدرتمندان  و  شاهان  نقد 
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فراموش نمى  كند، همچنان  كه شخصيت  هاى بزرگ دشمن را نيز همواره مى  ستايد و تجليل 
مى  كند. نقد، طعن و طرد «جمشيد» ـ پادشاه اسطوره  اى ايران ـ به  سبب خودپسندى، دعوى 
الوهيت و خارج  شدن از حد داد و دادگسترى و نيز ستايش بى  چون وچراى شخصيت بزرگ 

«پيران ويسه» و «پيلستم» ـ  سرداران بزرگ تورانى ـ از آن جمله است. 
جنگاورى و به  ويژه مردان جنگاور دشمن  شكن و  فرهنگ جنگ و  نكنيم كه  فراموش 
قهرمان، ارزشى وافر براى جوامع اوليه داشته  اند؛ چرا كه در گذشته، عموم جوامع پيوسته 
آماج حمله  ها و آسيب  هاى تجاوزگران بوده اند و بقاى ايشان در بيشتر موارد درگرو شجاعت 
جنگاوران بوده است. عموم جنگاوران بزرگ، پاداش خويش را در افتخارى كه نصيب خود و 
جامعه  شان مى  شده است، مى  يافته  اند و مى  كوشيدند با گذشتن از افتخارات فردى، به اعتبار 
اجتماع خويش بينديشند. اين تفسير تقريباً بر عموم داستان  هاى شاهنامه قابل اطلاق است. 
خواسته  ها و اميال پهلوانان شاهنامه عموماً هم  جهت و هم  سو با افتخارات و منافع اجتماع 

است و از اين جهت همدلي و هم سويي خواننده را با خود دارد. 
براى  «آشيل»  مى  يابد،  تعارض  جامعه  اعتبار  با  اغلب  فردى  افتخار  ايلياد،  در  گرچه 
او  درغياب  يارانش  و  مى  گيرد  كناره  جنگ  از  خود،  لكه  دارشدة  حيثيت  به  دست  آوردن 

سختى  هاى فراوان مى  بينند. (همان، ص73)
اين پهلوان، همة مصائب مردمش را به  چشم مي  بيند؛ بدبختي، كشتار و نابودي آنان را 
آنها  با  نيست  حاضر  كنيزش  يا  محبوب  حريم  به  فرمانده  تجاوز  به  سبب  ولي  است؛  شاهد 
همكاري كند. گرچه ناگفته نماند كه اين موضوع، تمرين ذهن فرديت اروپايي و استقلال 
شخصيت ايشان و روحية اعتراض درمقابل قدرت رئيس و شاه خطاكار را نيز نشان مي  دهد 
و قدرت شاهان را به  دور از فرّة ايزدي و مطلق  بودن به  تصوير مى  كشد و حق ايستادن دربرابر 
ذهنيت تسليم   طلب بي  چون  وچراي حاكمان و شاهان را به  نقد مي  كشد. گرچه در شاهنامه نيز 
چند پهلوان و چهرة بزرگ ـ نظير «زال»، «رستم» و «سياوش» ـ مستقل عمل مي  كنند و 
دربرابر شاه مي  ايستند، گفتمان اشرافيت و استبداد طولي در شاهنامه گاه پررنگ  تر از ايلياد 
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نمود مي  يابد.

9
   در شاهنامه، بيشتر حوادث داستان دراختيار شخصيت  هاى داستان است؛ براى نمونه، 
دلدادة  لحظه  يك  در  سرو،  شاخ  زير  به  «بيژن»  ديدن  با  «منيژه»  منيژه»،  و  «بيژن  در 
«بيژن» مي  شود و آغاز گر عشقي است كه ماجراها و جنگ و جدال  هاي مفصلي را درپي 

دارد:

               (شاهنامه، ج5، ص19، ب 199ـ192)              
آنچه تحسين خواننده را برمى  انگيزد، جسارت و بى  باكى «منيژه» است در ابراز عشق 
به  ورود  براي  بي  شائبه  و  پاك  عشقي  طوس،  حكيم  روايت  به  هم  آن  «بيژن»؛  به  خود 
عرصة زندگي و انتخاب همسر، همسري كه در مناسبات قدرت، جايگاهي براي برگزيدن 
شوهر برنمي  گزيند و به  سبب عشق، تمامى كيان خانوادگي را پشت سر مي  گذارد، آنجا كه 

مى  گويد:

ــگاه ــردش ن ــه ك ــو از خيم ــژه چ  مني
ــن ــهيل يم ــون س ــارگان چ ــه رخس ب
ــرش س ــر  ب ــوان  پهل ــم  ته كلاه 
روي ــيده  پوش ــت  دخ درون  ــرده  بپ
ــد نون ــون  چ را  ــه  داي ــر  م ــتاد  فرس
ــت ــاه ديدار كيس ــه آن م ــه كن ك نگ
ــدرا اي ــدي  آم ــون  چ ــه  ك ــش  بپرس
ــيا سياوش ــر  گ ــزاده  اي  پري

ــكرپناه                  لش ــهي  قد  س آن  ــد  بدي
ــمن س ــرگ  ب دو  ــه  گرفت ــه  بنفش
ــرش ب ــي  روم ــاي  ديب ز  ــان  درفش
ــد به خوي ــرش، دگر ش ــيد مه بجوش
ــد بلن ــرو  س ــاخ  ش آن  ــر  زي رو  ــه  ك
ــد گر پري است ــياوش مگر زنده ش س
ــدرا ان ــه  بزمگ ــن  بدي ــي  نياب
ــيا ــرت همي جوش ــه مه ــه دل  ها ب ك
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(همان، ص21، ب219)

و همين  طور نوع برخورد وى با «بيژن» ـ پهلوان ايرانى ـ آنجا كه «بيژن» دعوت وى را 
مى  پذيرد و به سراي او مي  رود:

(همان، ب 225ـ223)
مى  دهد،  جلوه  كم  رنگ  به  همراه «پاريس»  فرار  در  را  جسارت «هلن»  آنچه  درمقابل، 
وجود همسر و فرزند و عشقى ديگر است كه با قرارگرفتن در حوزة مهر «پاريس» ناگزير 
مي  شود خيانت كند و به  كلى از زندگى گذشتة خود جدا شود. درست در همين نقطه است 
كه ميزان وفادارى دو شخصيـت نمـايان مى  شود: يكى حاضر است به  راحتى از همة عشق 
و محبت گذشته جدا شود و ديگرى در برگشت از بزمگاه به  سوى كاخش نمى  تواند از عشق 
خود فاصله بگيرد و ناگزير از داروى هوش  ربا استفاده مى  كند تا بتواند با سهولت بيشترى، 

معشوق خود را به  عنوان همسر و يار هميشگي در كنار خود داشته باشد، آنجا كه مى گويد:

(همان، ص22، ب 236_234)

10
واقعه  اى  درست  و  كرده  سنت  شكنى  به  نوعى  خود،  اقدام  اين  در  اين كه «منيژه»  جالب 

بيفروزي اين جان تاريك منگر آيي خرامان به نزديك من

ــش به بر ــژه بيامد گرفت مني
ــيدش از راه و رنج دراز بپرس
چرا اين  چنين روي و بالا و برز

ــاد از ميانش كياني كمر گش
كه با تو كه آمد به جنگ گراز
برنجانى اى خوب چهره به گرز

چو هنگام رفتن فراز آمدش
ــا داروي هوش  بر بفرمود ت
ــژن گيو را ــر بي ــد م بدادن

ــژن نياز آمدش به ديدار بي
 پرستنده آميخت با نوش  بر
مر آن نيك  دل نامور نيو را
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را رقم زده است كه در اكثر داستان  هاى غنايى عكس آن اتفاق مى  افتد: در اين داستان، 
پس از به  هوش  آمدن  مى  ربايد و «بيژن» است كه  «منيژه» است كه «بيژن» را به  نحوى 
بيمناك مي  شود و از شر اهريمن، به درگاه يزدان لابه و زارى مى كند ولي «منيژه» به عشق 
خود به «بيژن» و كارى كه مى كند، ايمان دارد و هرگز اين اقدام را بد نمى  بيند. اين در 
حالى است كه در ايلياد، «هلن» خود معترف است كارى كه انجام داده است، به هيچ عنوان 
پسنديده نيست و از اين بابت بارها اظهار پشيمانى مى  كند. گفته  هاى هلن در اين قسمت، 
عشق  در  حتى  او  است.  كرده  عمل  شتابزده  انتخاب «پاريس»  در  كه  است  آن  از  حاكى 
«پاريس» هم دچار ترديد مى  شود و او را مردى استوار نمى  بيند. «هلن»، در اين موقعيت، 

شخصيتى است سرخورده، تحقيرشده، افسرده و مغبون؛ آنجا كه به «هكتور» مى  گويد: 
اى برادر! اين زن تيره  بختى كه با كردار گستاخانة خود شما را در بدبختى افكنده، تنها 
شايستة كين شما است. كاش آن روزى كه مادر مرا زاد، گردبادى سركش ما را به بالاى 
كوهى يا درياى آشفته اى مى  برد، و پيش از اينكه اين تبهكارى  ها را مى  ديدم، خيزابه  اى 
مرا دربرمى  گرفت! اگر خدايان شوم  ترين سرگذشت  ها را بهرة من كرده بودند، چرا دست كم 
به شاهزاده  اى كه پرخاشجوى تر از اين باشد و از بدبينى و سرزنش مردان باك داشته باشد، 
نپيوستم؟! اين مرد استوارى ندارد و نمى  پندارم كه در آينده نيز استوارى نشان دهد. اما اى 
برادر! لطفى كن و اندر آى و برين كرسى آرام بگير! زيرا كارهايى كه براى مهرورزى به 
من ـ منى كه ننگ روى زمينم ـ به گـردن گرفته  اى و براى تبه كارى «پاريس» بر خود 
هموار كرده  اى، تو را ازپا درآورده است. دريغا! «زئوس» خواسته است ما دچار سرنوشتى 

غم انگيز باشيم. (هومر، 1364: 229ـ228)

11
نكتة قابل توجه ديگر اينكه در داستان «بيژن و منيژه»، اصل اعمال صورت  گرفته در 
روند داستان، به اختيار شخصيت  هاى داستان است، به عبارت ديگر، شخصيت  ها و قهرمانان 
هستند كه با تصميم  هايى كه مى  گيرند، روند داستان را شكل مى  دهند و با نتايج رفتارها و 
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اعمال خود روبه  رو مي  شوند؛ اما در ايلياد، اكثر وقايع دستخوش قدرت خدايان و الهه  ها است 
و حتى در همين سخنان نقل  شده از «هلن» نيز تأثير ديد جبرى به اختيار خدايان، در ايجاد 

وقايع در لحظه  لحظة داستان موج مى  زند.

شباهت هاى اساسى در داستان
1

شخصيت  هاى بزرگ دو داستان ـ ازقبيل «رستم»، «بيژن»، «افراسياب»، «منيژه» و 
كه  به  ويژه  دارند؛  خاص  حضورى  ـ  و «هكتور»  «هلن»، «منلاس»، «آشيل»، «پاريس» 
نويسندگان، با نامگذارى اين شخصيت  ها، سعى دارند آنها را خاص  جلوه   دهند. اين اسامى از 
يك سو جايگاهى معرفت  شناختى دارند و از سوى ديگر، با همة فرديت خويش در اجتماع 
روايى تأثير مى  گذارند. به گفتة «هابز» ـ فيلسوف انگليسى ـ اسامى خاص يك چيز را به 
ذهن متبادر مى  كنند، اما كلى  ها چيزهاى متعددى را به ذهن مى  آورند. در زندگى اجتماعى، 
اسامى خاص دقيقاً همين نقش را دارند، يعنى جلوه  هاى كلامى هويت خاص افرادند كه در 
ادبيات، نخستين بار در رمان كاملاً تثبيت شده است. استفاده از نام  هاى تاريخى يا قهرمانى 
سبب مى  شد كه شخصيت  ها درمعرض انتظارات فراوانى قرار گيرند كه اساساً بيشتر از ادبيات 

گذشته و مضامين زندگي  هاي گذشته نشأت مى  گرفت تا مضمون زندگى معاصر.
انتخاب  گذشته  تاريخ  از  معمولاً  شخصيت  ها  كه  هم  كمدى  در  حتى  مى  گفت  ارسطو 
نمى شوند بلكه ساختة ذهن كمدى  نويسان هستند، تصور مى  شود كه اسامى شخصيت  ها 

«خصيصه  نما» است. (لاچ،1374: 27 ـ26)

2
در شاهنامه و ايلياد، ازدواج و تشكيل خانواده، به همسرگزينى ازميان اشراف و پادشاهان 
محدود است. عموم پادشاهان ايران، همسر خود را از خانوادة مردم زيردست يا اصطلاحاً 
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زمان  منشور  در  نداشتند.  را  انتخابى  چنين  حق  اصولاً  ايشان  شايد  برنمى  گزيدند.  رعيت 
«اردشير»، معروف به نامة تنسر، آمده است: 

... و من بازداشتم كه هيچ مردم  زاده (منظور شاهزاده و بزرگزاده است) زن عامه خواهد تا 
نسبت محصور ماند و هر كه خواهد، ميراث بر آن حرام كردم... تا هر يك از درجه و مرتبه 
معين ماند و به كتاب  ها و ديوان  ها مدون گردانند. (مينوى، 1354: 65؛ نيز روح   الامينى، 

(150 :1375
حتى شاهزاده  هايى كه به  طور ناشناس و يا ازسر حادثه  اى ناگزير، كشور خويش را ترك 
مى  كردند و به كشورى ديگر مى  رفتند، ازدواجشان  بايد با شاهزاده سرمى  گرفت (بايد با دختر 
و  اشراف  خويشاوندى  پيوند  براى  به  ناچار  كه  است  فرجامى  اين  مى  كردند).  ازدواج  پادشاه 
شاهان رقم مى  خورد: «سياوش» در توران  زمين با «فرنگيس» ـ دختر «افراسياب» ـ پيوند 
خويشى مى  بندد و «گشتاسب» با «كتايون» (دختر «قيصر» روم)؛ همچنان  كه «بهرام گور» 
با «سپينو» (دختر پادشاه هند). عشق «زال» به «رودابه»، «تهمينه» به «رستم»، و «منيژه» 
به «بيژن»، نيز از همين سنخ است؛ عشقى ميان دو شاهزادة اشرافى كه نه رنگ و بوى 
خاكسارى دارد نه سوز و درد فراقى جانسوز و آتشين. اگر اشك و آهى نيز درميان است، 
سنگين، پرزرق  وبرق و متناسب با منش اشرافى دو طرف است. كنيزكان و دختران زيباى 
فراوانى نيز به  منزلة خدمتكار در بسيارى از اين روايات حضور دارند؛ ولى هيچ  يك از اينها، 

موضوع عشق شاهزاده قرار نمى  گيرند، چرا كه از ديوار بلند اشرافيت نمى  توانند بالا بروند.
همين حكايت به  عينه در بسيارى از روايات «هومر» جارى است. اگر «هلن» به عشق 
پاريـس دل مى  دهد و ترك خانه و شوى و فرزند مى  گويد، درحقيقت به «پاريس» ـ فرزند 
«شاه پريام» ـ دل مى  دهد و زندگى اشرافى را با اشرافيتى ديگر مبادله مى  كند. او حتى در 
زمانى كه يونانيان و ترواييان به  سبب او به  جان يكديگر افتاده  اند و به زن و مرد و كوچك و 
بزرگ رحم نمى  كنند بلكه سيلاب خون به  راه مى  اندازند، در بسيارى از اوقات دركنار شاهزادة 
تروايى «پاريس» به كامروايى روزگار سپرى مى  كند. علاوه بر اين، آنگاه كه «آگاممنون» 
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ـ بزرگ سپاهيان يونان ـ ناگزير مى  شود معشوقة خويش يعنى «كريزئيس» ـ دختر معبد 
«آپولون» ـ را ازدست بدهد، از خشم به  لرزه درمي  آيد و چنين مي  گويد: 

براى تندرستى سپاه، بگذاريد دختر برگردد؛ اما نمى  گذارم كه غنيمتم را بگيرند. بايد چيزى 
با همين ارزش براى من بيابيد وگرنه جنگجويانم را به چادر «اوليس» يا «آژاكس» و 
يا «آشيل» مى  فرستم و غنيمت  هاى آنان را براى خود برمى  دارم. (ورنر واتسون، 1369: 

(18
   «آگاممنون» چشم به «برزئيس» ـ معشوقة «آشيل» ـ مى  دوزد و ازميان انبوه كنيزكان 
خوب  روى، معشوقة اشرافى بزرگ  ترين پهلوان يونانيان را تصاحب مى  كند و درست به همين 

سبب از يارى «آشيل» ـ پهلوان رويين  تن و شكست  ناپذير يونان ـ بى  بهره مى  ماند.
اصولاً  حماسه  گرچه  است؛  جاري  نيز  شرقي  حماسه  هاي  در  اشرافي،  نسبت  اين  حفظ 
گونة ادبي اشرافي است، برخلاف ادبيات عرفاني و غنايي كه اولي عموماً مردمي و دومي در 

همة طبقات اجتماعي جاري است.
در بيشتر داستان  هاى حماسى ما نيز 

اگر برحسب اتفاق، پادشاهى در سفرى يا در شكار، دخترى از عامة مردم را مى  پسنديد، 
داستان چنين است كه يا پيش از ازدواج و يا پس از تولد فرزند معلوم مى  شد كه دختر 
دهى،  در  كه  «اردشير»  پسر  «شاپور»  جمله  آن  از  است؛  مى  رسيده  شاهان  به  نسبش 
دخترى را كه از چاه آب مى  كشيد، پسنديد؛ دختر آشكار ساخت كه دختر عامه نيست بلكه 
دختر «مهرك نوش  زاد» است كه از بيم به خانة روستايى پناه برده است. همچنين «قباد» 
در اهواز مهمان دهقانى مى  شود و دختر او را به زنى مى  گيرد. نه ماه بعد، دختر نوزادى 
مى  آورد كه نامش را «كسرى» مى  نهد. چون از نـژاد دهقـان مى  پرسند، درمى  يابند كه 
او از نژاد فريدون است. «قباد» شادتر مى  شود، حتى شادتر از روزى كه تاج شاهى بر سر 

نهاده است. (روح الامينى، 1375: 151)

3
مشابهت ديگر موضوعات مربوط به زنان در اين دو اثر حماسى، ازدواج با محارم است. 
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در شاهنامه، و در خانوادة شاهان ايران باستان، ازدواج با خواهر چند بار روايت شده است. در 
داستان «سياوش»، «سودابه» از «سياوش» مى  خواهد كه با يكى از دخترانش ازدواج كند و 
او اين حد نزديكى با «سودابه» را مى  پذيرد و «كيكاوس» نيز از اين پيشنهاد اظهار شادمانى 
و خرسندى مى  كند. همچنين، بنا به گزارش «هردوت»، «كمبوجيه» ـ پادشاه هخامنشى 
ايران ـ با خواهر خود «آتوسا» ازدواج مى  كند و پس از مدتى ديگر، خواهر ديگر خويش را 

نيز به زنى مى  گيرد.
نخستين همسر «زئوس»، «متيس» ـ الهة خرد ـ بود و «آتنا» همسر ديگر «زئوس» از 
«متيس» متولد شد. «هومر»، «آفروديت» را نيز دختر «زئوس» و «ديونه» شمرده است كه 

بعدها به همسرى «زئوس» درآمد.

فرجامين سخن
ايلياد و شاهنامه، حماسه را در بستر عشق، لذّت و كامروايي رقم زدند؛ با اين تفاوت كه 
بنياد ايليـاد بر عشقـي جنسي و ممنوع استوار است و پايـه  هاي شاهـنامه بر جـست  وجوي 
ّـت انـسانـي ـ تاريخي و بسط فرهنگ و فرزانگي شكل گرفته است. لذّت و عشق در  هوي
جاي  جاي شاهنامه به  وفور آمده است، اما نه به  عنوان اصلي  ترين و جدّي  ترين موضوع و نه 
به  منزلة مقوله  اي كه همة رزم و حماسة «فردوسي» را به خود معطوف دارد؛ درمقابل، در 
از  كاميابي  و  زيبايان  تصرف  درگرو  پيروزي  و  شكست  پيچ  وتاب  كل  و  جنگ  همة  ايلياد، 

ايشان است.
اين هر دو منظومه، با اساطير و جادو و تأثيرات فراكمي عجين و آميخته است، با اين 
حقيقت  مانندي  عنصر  از  را  داستان  ها  خارق  العاده،  امور  به  پرداختن  شاهنامه،  در  كه  تفاوت 
تهي مي  سازد، اما در ايلياد، برعكس، چنان آميخته به اساطير و ذهنيت  هاي فراطبيعي است 
و  مي  پردازد. «هلن»  خانه  و  مي  بازد  رنگ  اثر  از  زيادي  بخش  هاي  در  حقيقت  مانندي  كه 
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«منيژه»، دو بانوي عشق  اند كه يكي به انفعال و ديگري به ابتكار، پاي در راه عشق مي  نهند 
و جنگ ميان ملت  ها را رقم مي  زنند، با اين تفاوت كه «هلن» در همة دوران جنگ منفعلانه 

پاسخگوي هوس «پاريس» است و «منيژه» فعالانه درپي آزادي و رهايي محبوب.
و  مليّت  نژاد،  و  فرهنگ  از  آميز ه  اي  شاهنامه،  در  باطل  و  حق  تقابل  ديگر،  سويي  از 
فرزانگي مي  يابد و نمايانگر تقابل اهورا با اهريمن مي  شود، حال آنكه بخش زيادى از دو اثر 
عظيم و سترگ «هومر»، ايلياد و اديسه، نزاع مسخرة ايزدبانوان و بازي خون و فاجعة خدايان 
ساختة ذهن بشر است و هومر در ايلياد، بيش از آنكه به مليّت پرداخته باشد، به فرديّت بها 
داده است. جنگ «يـونـان» و «تـروا»، پشـتوانة فرهنگـي ـ ملي ندارد بلكه توجيه فردي 
عيني  تجسم  نيز  ـ  «يونان»  نامدار  پهلوان  ـ  «آشيل»  غيبت  و  حضور  همچنان  كه  دارد، 
اين فرديّت است. او به جنگ وارد مي  شود و از جنگ كرانه مي  گيرد، همه به  سبب انتقام و 
تصميم شخصي يا ازدست  دادن و پيداكردن چيزي كه تنها و تنها درقلمرو فرديّت او است، 
حتي اگر انتقام از كشته  شدن دوست و يار عزيزش «پاتروكل» باشد. درحالي  كه در شاهنامه 
هرگز چنين نيست: همه جا، فرديّت رنگ و بوي منافع ملي، نژادي و تاريخي مي  گيرد؛ و 
با تكيه بر همين ويژگي است كه همگوني و ناهمگوني عناصر دو داستان بيشتر خودنمايي 
مي  كند. در شاهنامه، عناصر داستان درخدمت يكديگرند تا هدف نويسنده را رقم بزنند ولي 
در ايلياد، عناصر گاه چنان پراكنده مي  شوند كه ربط منطقي آنها به دشواري نيز ميسر نيست 
به  ويژه آنجا كه رشك الهه  ها در ريختن خون بي  گناهان تأثيري دوچندان مي  گذارد و درهاي 

ضرورت و ضابطه را به روي ذهن مي  بندد.   
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